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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

کلام مرحوم آمل در بحث

تقریباً مبان بحثِ وجوبِ وفای به نذر و وجوب الحج را روشن و اقوال را ذكر كردیم. قبل از اینه ببینیم قول مختار كدام است
اولا این نته لازم است كه اینجا آیا اجماع بر احد الطرفین یا احد الاقوال وجود دارد یا نه؟ در كتاب مصباح الهدی مرحوم

آمل (رضوان اله تعال علیه)، ایشان وقت این كلام صاحب عروه را نقل مكند مفرماید «ظاهر الأصحاب الاتفاق» یعن فقها
بر این اتفاق دارند كه با وجوب وفای به نذر استطاعت كه بعداً حاصل مشود اثری ندارد و حج واجب نمشود و این شخص

باید وفای به نذر كند[1].

 مرحوم شهید اول در دروس مفرماید «و ظاهر الأصحاب تقدیم حجة الإسلام مطلقا و صرف الاستطاعة بعد النذر إلیها، إ أن
یعین سنة للنذر فیصرف الاستطاعة فیها إل حج النذر»[2]. مرحوم شهید ثان در مسالك، صاحب مدارك، اینها همه همین نظر را

دارند كه مسئلهی وجوب حج كنار مرود و مسئلهی وجوب وفای به نذر مطرح مشود.

مرحوم آمل در ادامه مفرمایند نائین و من تبع نائین كه قائلاند به اینه نذر منحل مشود و وجوب الحج را مقدم بر وجوب
الوفای بالنذر قرار دادند به وجوه استدلال كردند یا وجوه را مشود برای استدلال اینها ذكر كرد. ایشان در اینجا سه وجه را

ذكر مكند و بعد از آن مفرماید ما هر سه وجه را متوانیم به یك وجه واحد برگردانیم.

وجه اول

كه مرحوم عراق وییم این وجوب وفای به نذر و وجوب الحج هر دو مقدور به قدرت شرعیهاند، نظیر كلامه بوجه اول این
داشت كه ایشان فرمود این كلام مرحوم سید در جای است كه ما وجوب وفای به نذر را مقدور به قدرت عقل بدانیم و بعد
بوئیم در تزاحم با وجوب حج بر حج مقدم است چون حج مقید به استطاعت شرعیه است. ایشان مفرماید اگر هر دو را

مشروط به قدرت شرعیه دانستیم «یقدم الأسبق منهما زمانا» آنه زماناً واقع شده مقدم است. اگر اول مسئلهی نذر بوده او مقدم
است و اگر اول استطاعت آمده و وجوب حج آمده او مقدم است. ما هم ان شاء اله در همین مرجحات باب تزاحم این را

مطرح مكنیم كه ی از مرجحات اسبقیت زمان است.

اما مگویند اگر این دو مساوی نباشند. هر دو مشروط به قدرت شرعیهاند اما ی از اینها یك شرط زائدی دارد كه دیری ندارد
و در ما نحن فیه همین است. در ما نحن فیه وفای به نذر در صورت واجب است كه متعلق او رجحان داشته باشد خود این یك

شرط اضاف است. مفرمایند اینجا به اعتبار اینه این شرط اضاف است وجوب الحج بر وجوب وفای به نذر مقدم بشود.
مگویند نظیر این مشود كه اگر واجب مطلق با واجب مشروط تزاحم پیدا كرد واجب مطلق مقدم است. اینجا هم در حقیقت
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وجوب الحج نسبت به آن شرط كه در وجوب وفای به نذر است مطلق مشود و وجوب وفای به نذر مشروط مشود. لذا
و وجوب وفای به نذر غیر فعل شود. در حقیقت وجوب الحج فعلوئیم وجوب الحج بر وجوب الوفای بالنذر مقدم مب

است[3].

بررس وجه اول

گردند باید ملاحظه بشود آیا این راه درست است یا نه؟ یعن ر باز مدیگوید این سه راه به یه ایشان بعداً مقطع نظر از این
اگر واجب مطلق شد متوانیم بوئیم مطلق من حیث إنه مطلق بر مشروط رجحان دارد؟ آیا این برمگردد به اینه بوئیم

واجب مطلق وجوبش فعل است؟ واجب مشروط وجوبش غیر فعل است؟ اگر این باشد كه از محل بحث خارج است. به
عبارت دیر اشال ما بر این راه اینست كه این شرط –رجحان متعلق‐ یا موجود است یا موجود نیست. اگر موجود است هر

دو واجب فعل مشوند.

اگر هنوز موجود نشده، چون نتهای كه وجود دارد اینست كه این رجحان آیا باید حین النذر باشد یا باید این رجحان حین العمل
باشد. بوئیم هنوز وقت عمل نرسیده، وقت عمل ببینیم كه آیا این رجحان دارد یا ندارد. بوئیم چون هنوز وقت عمل نرسیده و ما

نمدانیم این رجحان دارد یا نه؟ پس اصلا وجوب فعل ندارد و بحث ما در جای است كه این دو از این نظر كه وجوبشان
فعل است بحث نداشته باشد. 

مثلا یك روز مانده به عرفه، هم راه دارد برود به مه و هم اینه نذر مكند فردا عرفه باشد. اینجا باید حساب كنیم یا این نذر الآن
فعلیت دارد و یا ندارد! اگر ندارد كه از موضوع بحث خارج است و اگر هم دارد پس بحث نیست شما اینجا رجحان پیدا نردید.

یعن چیزی كه بیائیم وجوب الحج را بر وجوب وفای به نذر مقدم كنیم وجود ندارد.

نشده مسلم آنجا واجب فعل دارد، یك واجب مشروط دارید كه هنوز وجوبش فعل شما اگر یك واجب مطلق دارید وجوب فعل
را باید انجام بدهید، اصلا آنجا نوبت به تزاحم نمرسد، بوئیم این واجب با آن واجب تزاحم مكنند. عند التزاحم این چنین

است، مر اینه بوئیم این شرط كه در باب نذر وجود دارد، شرط الوجوب نیست، این شرط برای آن واجب و متعلق است
باید عمل و وفا كند؟ در زمان امتثال این شرط امتثال است ول آید اما چه زمانكه نذر كرد بالفعل وجوب بر او م كس یعن

آقایان مگویند اگر متعلق نذر رجحانش ف زمان العمل نداشته باشد اصلا نذر منعقد نمشود.

 عبارات فقها در باب نذر ملاحظه بشود همین را مرساند نمگویند وقت شما نذر كردید وجوب الوفا مآید اما مثل واجب
معلق در زمان نذر اگر این عمل آن زمان رجحان داشت باید انجام بدهید و اگر نداد لازم نیست كه این وجوب را انجام بدهید،
عل ای حال این مطلب یك صورت فن روشن ندارد كه ما اینطور بوئیم این برمگردد به واجب مطلق، آن واجب مشروط

است و در تزاحم بین واجب مطلق و واجب مشروط، واجب مطلق مقدم است این مناقشهاش همین بود كه عرض كردیم.

وجه دوم

در راه دوم مفرماید «یعتبر ف انعقاد النذر حدوثا، و ف بقائه بعد انعقاده ان لا یون متعلقة مفوتا لواجب و لا مستلزما لحرام مع
قطع النظر عن تعلق النذر» در باب نذر بوئیم باید با قطع نظر از تعلق نذر متعلق نذر مفوت واجب و مستلزم حرام نباشد. این

غیر از اینست كه مسئله رجحان را مطرح كنیم ولو اینه ایشان بعداً آمده مسئله را روی رجحان برده ول اینطور نیست.

 مگوئیم اگر نذری كنید این مفوت واجب یا مستلزم حرام باشد نذر منعقد نمشود. در ما نحن فیه هم مگویند زیارت عرفه
مانع و مفوت للحج. حج با قطع نظر از این نذر تام الملاك است و این مفوت آن است. مفرماید «فصحة نذرها متوقفة عل ان



لا یون متعلق النذر مفوتا للواجب» اگر نذر بخواهد صحیح باشد متعلق نباید مفوت باشد، اگر از آن طرف «و عدم مفویته
آید «فیتوقف صحة النذر علگوید دور لازم مصحة نذره» اگر بخواهد مفوت نباشد باید نذرش صحیح باشد لذا م یتوقف عل

ان لا یون متعلقة مفوتا، و یتوقف عدم مفویته عل ان یون صحیحا»[4].

بررس وجه دوم

به نظرم ذیل مطلب درست نیست و مطابق با صدر نیست. یعن ذیل برمگردد به اینه بوئیم نذر مقید به اینه مفوت واجب
نباشد نیست، در ذیل مرحوم آقای آمل دور درست مكند و مگوید صحت نذر متوقف است بر اینه این مفوت واجب نباشد

و عدم مفوتیت متوقف است بر اینه این نذر صحیح باشد. بیان دور برای اینست كه شما شرط را خراب كنید؟ در حال كه
مخواهید از همین شرط استفاده كنید بر اینه بوئید وجوب حج بر وجوب نذر مقدم است. لذا این ذیل را به نظر من كاری

نداشته باشیم، فرض كنیم اصلا در عبارت ایشان این ذیل نیامده!

اصل مطلب این است؛ مگوئیم ی از شرایط نذر این است كه متعلق نذر مع قطع النظر عن النذر مفوت واجب و مستلزم
حرام نباشد. باز اینجا دو عنوان هست ی مفوت واجب و ی مستلزم حرام، آیا این بیان درست است یا نه؟ بوئیم چون

ه عرض كردم مرحوم آقای صدر از لا به لای كلمات آن صورت لو لایزیارت روز عرفه مع قطع النظر عن النذر لولا النذر این
را در مآورد ولو به معنای دیری ایشان، اینها در تعبیراتشان كلمات فقها به یك نحوی آمده، بوئیم نذر متعلقش لولا النذر باید

مفوت واجب نباشد و اینجا زیارت عرفه مفوت واجب است، لذا این نذر اصلا منعقد نمشود این نذر اصلا درست نیست.
رجحان ذات حین العمل دارد، ول مستلزم این است كه واجب است تفویت شود.

اشال این فرمایش این است كه در هر دو واجب كه مشروط به قدرت شرعیهاند شما هر كدام را عمل كردید مفوت دیری
است. اگر یادتان باشد وقت كلمات شهید صدر و مرحوم نائین در بحث تقدیم مشروط به قدرت عقلیه بر مشروط به قدرت

شرعیه، مطرح کردیم مرحوم نائین گفتند اگر هر دو مشروط به قدرت شرعیه شدند هر كدام را انجام بدهیم مفوت دیری است.

 باز یادآوری كنم نائین مفرمود اگر ی مشروط به قدرت عقل شد و دیری مشروط به قدرت شرع، شما وقت مشروط به
قدرت عقل را انجام مدهید موضوع مشروط به قدرت شرع از بین مرود بعد كه موضوع رفت خود به خود ملاك هم مرود،

اما اگر مشروط به قدرت شرعیه را انجام دادید چون قدرت عقلیه به اطلاقش باق است آمدید ملاك او را تفویت كردید.

حالا مخواهیم عرض كنیم شما هر جا دو واجب دارید اگر هر دو عقل، هر دو شرع، حالا در این دو صورت عرض كنیم
بالأخره هر كدام را انجام دادید تفویت ملاك دیری كردید مر خود مرحوم آقای صدر نفت ی از قیود لبیهی همهی واجبات
عدم الاشتغال بضدٍ مساوی أو أهم است. به این معناست كه شما اگر اشتغال به ضد پیدا كردید ملاك این فوت مشود. عرض
مكنم تفویت ملاك قادحیت ندارد ما در مواردی داریم كه شخص مآید امتثال انجام مدهد و با یك امتثال ملاك دیری فوت

مشود یا بالعس، اگر او را مخواست امتثال كند ملاك این فوت شود. مفوتیت للملاك اینجا نمتواند قادح باشد.

بله اگر بوئیم اگر یك نذری كنیم متعلق این نذر مستلزم حرام باشد و مستلزم این است كه آدم غصب كند، مستلزم این است كه
مال كس را ببرد، كس را ایذاء كند، فرض كنید اگر گفتیم ایذاء الوالدین حرام است، اگر بچه نذر كند روزهی مستحب را و

مداند پدرو مادر ناراحت مشوند این نذرش منعقد نمشود چون مستلزم حرام است، ایذاء ابوین حرام است، این عیب ندارد
ول در ما نحن فیه چنین چیزی وجود ندارد. در ما نحن فیه این مگوید من مخواهم بروم زیارت عرفه، زیارت عرفه مفوت

ملاك حج هست ول مستلزم حرام نیست.



حدیث اخلاق

نم النَّبِیین نم لَیهِمع هال منْعا كَ الَّذینولئخواستم عرض كنم «ادارد را م ات فراوانمن این آیه مباركه سوره مریم را كه ن
داً وجوا سخَر منحالر آیات لَیهِم‏ عذا تُتْلینا اتَباج دَینا وه نمم و رائیلسا و راهیمبا ِیةذُر نم و نُوح علْنا ممح نمم و مآد ِیةذُر

بیا»[5].

فرماید از كسانخداوند م ول ینا» آیا این عطف است یا استیناف بحث وجود دارد ولتَباج دَینا وه نمم و» ذیل این آیه یعن
كه آنها را هدایت و اجتباء كردیم از میان مردم این خصوصیت را دارند كه «اذا تُتْل‏ علَیهِم آیات الرحمن خَروا سجداً و بیا».

وقت آیات اله و قرآن كریم بر آنها خوانده مشود آنها با صورت به زمین مافتند و سجده مكنند و باء دارند. یعن سه
رسیده كه وقت گذارد، آنچنان روح اینها و نفس اینها به درجاتآنچنان در وجود اینها تأثیر م جهت وجود دارد كه آیات اله

كلام اله با آنها مواجه مشود این حالت را پیدا مكنند.

در ذیل این آیه از امام سجاد (علیه السلام) روایت آمده كه مقصود از «و ممن هدَینا و اجتَبینا» ما هستیم[6]. حالا آیا این هم
نتهای وجود دارد كه این روایات كه در ذیل بعض از آیات در مورد ائمه آمده، مثلا نحن الصراط المستقیم یا در آیات متعدد

داریم كه ائمه تطبیق كردند بر خودشان آیا این به عنوان مصداق اظهر است یا به عنوان تنها مصداق است؟ كه به نظر مرسد
تنها مصداق است یعن این مصداق منحصرش ائمهی معصومین (علیهم السلام) هستند.

چه بوئیم این آیه فقط مربوط به ائمه (علیهم السلام) است و چه بوئیم اینها مصداق بارزش هستند ما باید به این سمت حركت
كنیم كه وقت آیات اله قرائت مشود و تلاوت مشود ما هم این حالات كه آنها پیدا مكردند را نمتوانیم پیدا كنیم ول یك

مقداری خودمان را به آن نزدیك كنیم، قرآن خوانده مشود در ما هیچ اثری به وجود نمآید، در خودمان هیچ انقلاب و هیچ
تحول، هیچ حالت بای به وجود نمآید، چرا اینطور هستیم؟ این «اذا تُتْل‏ علَیهِم آیات الرحمن» به قول بزرگان اصول این

موضوع و ملاكش هست. 

یعن اینها همان طوری كه وقت نماز در محضر خدای تبارك و تعال مخواستند حاضر شوند چه حال پیدا مكردند از دیدن
میلیونها پادشاه و ... ابهت آن وقت نماز برای آنها بسیار بالاتر است، كلام خدا هم باید همینطور باشد. عجیب است ما هنوز از

كلام خدا خبر نداریم، اطلاع نداریم، آدم گاه اوقات روی یك نقطه از نقاط قرآن تمركز مكند مبیند حالش عوض مشود.
ول اگر واقعاً با دقت باشد، روی یك حرف از آیات اله، روی باء بسم اله، همین است و این واقعیت دارد ما گاه اوقات این

را مثل سایر كلمات و سایر كتب... مدانیم.

این درس را از این آیه بیریم كه واقعاً به این سمت حركت كنیم، در ما نیست یا كم و ضعیف است اگر نیست دنبال ایجادش
باشیم چه چیزی مانع است؟ چه چیز مانع شده كه وقت من آیات اله را مشنوم نعوذ باله مثل این است كه سخنان یك آدم

در من ایجاد كند؟ چرا رسول خدا(صل كنم كه این كلام خداست و باید یك حالتمن تصور نم شنوم. چرا اصلارا م معمول
اله عليه وآله) وقت آیات برایش نازل مشد از حال مرفت و بهوش مشد؟

 از دیدن جبرئیل بیهوش مشد یا از نزول وح بهوش مشد؟ از اینه این كلام خدا را تلق مكرد بهوش مشد؟ حالا در
بعض از روایات دارد كه جبرئیل به صور مختلف مآمد در بعض از صورها طوری بود كه پیامبر بهوش مشد. ول واقع

مسئله این نیست، واقع مسئله آن كلام است كه در آن زمان جبرئیل مآورد این چنین مشد. بعد چقدر در روایات داریم،
پیامبر، فاطمه زهرا، امیرالمؤمنین، ائمه (علیهم السلام) در سیرهشان این است كه وقت یك آیه را مشنیدند ساعتها اشك
مریختند، ساعتها گریه مكردند، نه اینه یك لحظه سر را بر خاك بذارند و قطره اش داشته باشند. ما باید این را در

خودمان ایجادكنیم و اگر ضعیف است تقویت كنیم و این خودش مفتاح برای همهی موفقیتهاست.
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